نبرد با مارقين
پيشينه مارقين
عامر بن واثله گويد: روزى كه شوراى (شش نفره تعيين خليفه) برقرار بود من در همان محل  بودم، شنيدم كه على عليه‌السلام خطاب به اعضاي شورا مي‌فرمود: 

«... قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص تُقَاتِلُ عَلَى سُنَّتِي وَ تُبِرُّ ذِمَّتِي غَيْرِي قَالُوا اللَّهُمَّ لَا قَالَ نَشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ تُقَاتِلُ النَّاكِثِينَ وَ الْقَاسِطِينَ وَ الْمَارِقِينَ غَيْرِي قَالُوا اللَّهُمَّ لا... ـ ... فرمود: شما را به‌خدا قسم آيا در ميان شما كسى هست جز من كه رسول خدا (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم) به او فرموده باشد تو بر طبق سنت من جنگ خواهى كرد و ذمه مرا برى خواهى نمود.   گفتند: به‌خدا نه.   فرمود: شما را به‌خدا قسم مى‌دهم آيا به‌جز من در ميان شما كسى هست كه رسول خدا به‌ او فرموده‌ باشد تو با بيعت‌شكنان و تفرقه اندازان و از دين بيرون‌شده‌گان جنگ خواهى نمود.   گفتند: به‌خدا نه‌...»

«مارق‌» يعنى خارج شده از دين. و دليل آن‌كه به كساني كه در نهروان با اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام جنگيدند مارقين گفته شده، اين است كه آنان با خروج از بيعت امام خويش و نبرد با او از دين خارج شدند و خوارج نام گرفتند.
در الدرالمنثور آمده كه بخارى، نسايى، ابن‌جرير، ابن‌منذر، ابن‌ابى حاتم، ابو‌الشيخ و ابن‌مردويه از ابى‌سعيد خدرى روايت كرده‌اند كه گفت: 
در بينى كه رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم مشغول تقسيم غنيمت بود، ناگهان ذو‌الخويصره تميمى از راه رسيد و گفت: يا رسول اللَّه! عدالت به خرج بده.
حضرت فرمود: واى بر تو اگر من عدالت را رعايت نكنم پس چه كسى رعايت مى‌كند؟

عمر‌بن‌خطاب گفت: يا رسول‌اللَّه! اجازه بده گردنش را بزنم. 
حضرت فرمود: رهايش كن، او دار و دسته‌اى دارد كه شماها نماز و روزه‌هايتان را در مقابل نماز و روزه آنان هيچ و ناچيز مى‌پنداريد، ليكن با همه‌ي اين عبادت‌ها آن چنان از دين بيرون مى‌روند كه تير از كمان بيرون مى‌رود، به‌طورى كه نه از پر آن و نه از آهن پيكان آن و نه از برآمدگى سر آن و از هيچ نقطه آن اثرى باقى نماند و همه از هدف گذشته باشد، از ايشان مرد سياهى است كه يكى از دو پستانش مانند پستان زنان و يا مانند يك تكه گوشت آويزان است، وقتى مردم را دچار تفرقه و اختلاف مى‌بينند خروج مى‌كنند.
راوى مى‌گويد: آيه «وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ...»
، در‌باره اين شخص و اصحابش كه همان خوارج باشند نازل گرديد.
ابو‌سعيد مى‌گويد: من شهادت مى‌دهم كه اين سخنان را از رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم شنيدم، و شهادت مى‌دهم كه در جنگ نهروان بعد از آن‌كه على عليه‌السلام خوارج را از دم شمشير گذراند و به كشتگان سركشى مى‌كرد من با او بودم، و مردى را به همان صفتى كه رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرموده بود ديدم.

ادامه خوارج

پس از پایان نبرد نهروان و نابودی خوارج، یکی از اصحاب به گمان این که با کشته شدن خارجیان این جریان و طرز تفکّر برای همیشه پایان پذیرفته است خطاب به امام علیه‌السلام عرض کرد: «یا امیرالمؤمنین! هَلَک َ القومُ بأجْمَعهِم ـ همه خوارج هلاک شدند.»  ولی حضرت در جواب فرمود: «كَلَّا وَ اللَّهِ إِنَّهُمْ نُطَفٌ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ قَرَارَاتِ النِّسَاءِ كُلَّمَا نَجَمَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قُطِعَ حَتَّى يَكُونَ آخِرُهُمْ لُصُوصاً سَلَّابِين‌ ـ خیر، به خدا سوگند! چنین نیست؛ آن‌ها نطفه‌هایی در پشت مردان و رحم زنان خواهند بود و هر زمان که شاخی از آن‌ها سر برآورد، قطع خواهد شد تا این که سرانجام‌شان به دزدی و راهزنی پیوند خواهد خورد.»

اصلي‌ترين اعتقاد مارقين
مهم‌ترين اعتقاد مارقين اين است كه آن‌ها تنها كساني هستند كه اهل نجاتند و كساني كه مثل آن‌ها فكر نمي‌كنند همگي كافرند و كفار نيز لايق مرگند.
 از اين‌رو مي‌بينيم كه آن‌ها حتي به پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم نسبت بي‌عدالتي داده و اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام را كافر مي‌دانستند و با آن‌حضرت نبرد نمودند و در نهايت هم دست به ترور امام علي عليه‌السلام زدند.
اين تفكر ريشه در اين دارد كه اينان نه دين را قبول دارند و نه پيامبر را، بلكه تنها خود را قبول دارند و از هواي نفس پيروي مي‌كنند و در واقع خداي آن‌ها هواي نفسشان است. و اگر كسي به اين درجه از سقوط رسيد ديگر اميد هدايتي براي او نيست.
« أَ رَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ أَ فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلاً ـ آيا ديدى كسى را كه هواى نفسش را معبود خود برگزيده است؟! آيا تو مى‌توانى او را هدايت كنى (يا به دفاع از او برخيزى)؟!» (فرقان/43)
«أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى‌ عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلى‌ سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى‌ بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ يَهْديهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَ فَلا تَذَكَّرُونَ ـ آيا ديدى كسى را كه معبود خود را هواى نفس خويش قرار داده و خداوند او را با آگاهى (بر اين‌كه شايسته هدايت نيست) گمراه ساخته و بر گوش و قلبش مُهر زده و بر چشمش پرده‌اى افكنده است؟! با اين حال چه كسى مى‌تواند غير از خدا او را هدايت كند؟! آيا متذكّر نمى‌شويد؟!»(جاثيه/23)
براي همين در روايات آمده است كه اگر كسي بخواهد جلوتر از اهل بيت عصمت و طهارت حركت كند و به تعبيري خود را دين‌شناس‌تر و دين‌مدارتر از ايشان بداند؛ «مارق» است.
 « الْمُتَقَدِّمُ لَهُمْ مَارِقٌ‌ وَ الْمُتَأَخِّرُ عَنْهُمْ‌ زَاهِقٌ وَ اللَّازِمُ لَهُمْ لَاحِق‌ ـ هر كس بر آنان پيشى گيرد از دين خارج گشته، و هر كس از آنان عقب ماند و از ايشان تبعيّت ننمايد، به هلاكت مبتلا مى‌گردد، و تنها كسى كه پيوسته همراه آنان باشد به ايشان‌مى‌پيوندد.»

«فَالرَّاغِبُ عَنْكُمْ مَارِقٌ‌ وَ اللَّازِمُ لَكُمْ لَاحِقٌ وَ الْمُقَصِّرُ فِي حَقِّكُمْ زَاهِقٌ ـ كسى كه از سوى شما روى برتابد از دين خارج مى‌شود، و كسى كه ملازم شما گردد به‌شما مى‌پيوندد، و كسى كه در حقّ شما تقصير روا دارد به مهلكه مى‌افتد.»

زيرا اينان كساني بودند كه اگر ايماني هم داشتند آن را به ظلم آلوده كردند:
ابا‌ بصير گفت از امام صادق عليه‌السلام از معناى آيه " الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ" پرسش نمودم، فرمود: « نَعُوذُ بِاللَّهِ يَا بَا بَصِيرٍ أَنْ‌ تَكُونَ‌ مِمَّنْ‌ لَبَسَ‌ إِيمَانَهُ‌ بِظُلْمٍ‌ ثُمَّ قَالَ أُولَئِكَ الْخَوَارِجُ وَ أَصْحَابُهُم ـ اى ابا‌بصير! ـ پناه مى‌بريم به خدا از اين‌كه از كسانى باشيم كه ايمان خود را به ظلمى تباه ساختند، آن‌گاه فرمود: اين‌ها همان خوارج و اصحاب ايشانند.»

يك طرح قديمي

بررسي تاريخ اسلام نشان مي‌دهد كه در جنگ صفين، قاسطين و مارقين مانند دو لبه يك قيچي عمل كرده و هر دو تلاش نمودند تا مسلمانان را از اسلام اصيل دور كنند. در ادامه نيز خوارج در ظاهر دشمني زيادي با بني‌اميه داشتند ولي در عين حال با اهل بيت عليهما‌السلام نيز به دشمني پرداختند و در جريان نبرد امام حسن مجتبي عليه‌السلام برخي از خوارج بر عليه امام مجتبي عليه‌السلام وارد عمل شدند كه اين امر در نهايت به نفع معاويه تمام شد. 
اين سير تاريخي را در پيوند (شايد ناخواسته) ميان عقايد بني‌اميه با نظريه‌پردازان تكفيري‌ها، در كافر دانستن همه‌ي فرقه‌هاي مسلمانان مي‌توان يافت.
اگر امروز مى‌بينيم كه يكى از شاخص‌ترين مبانى اعتقادى وهّابيّت حرمت زيارت قبر پيامبر گرامى صلى‌الله‌عليه‌وآله و ائمه اطهار عليهم‌السلام مى‌باشد، با نگاهى به گذشته درمى‌يابيم كه اين موضوع يك پديده جديدى نيست؛ بلكه اين تفكر انحرافى مخالف اسلام اصيل و سيره مسلمانان، در تاريخ سابقه داشته است.
1ـ مطرف بن مغيرة بن شعبه نقل مى‌كند كه گفت: با پدرم بر معاويه وارد شديم، پدرم مرتباً نزد او رفت و آمد داشت و در هر جلسه‌اى كه نزد او بود با وى به گفتگو مى‌پرداخت و پس از ترك مجلس به نزد من بازمى‌گشت و برايم بازگو مى‌نمود و از او به خوبى ياد مى‌كرد و بر عقل و درايت او آفرين مى‌گفت. در يكى از شب‌ها كه به خانه آمد، خيلى ناراحت بود و از خوردن شام امتناع كرد ساعتى گذشت كه نه او چيزى مى‌گفت، نه من، ولى اين سكوت در نظرم بى‌علت نبود، فكر كردم شايد سكوت به خاطر عملى ناپسند، يا حركتى بر خلاف ادب از سوى من بوده از اين رو به خود جرات دادم و از ناراحتى او پرسيدم،   در جوابم گفت: فرزندم امشب از نزد پليدترين و خبيث‌ترين مردم روى زمين آمده‌ام!   گفتم: او كيست؟ گفت: معاويه!   گفتم: چرا؟ گفت: پس از ساعتى كه با او صحبت مى‌كردم، پرسيدم يا امير‌المؤمنين، اكنون كه عزت تو بالا گرفته و به حد عالى رسيده است چه خوب است، دامن عدالت را گسترش داده و رفتارت را نيكوتر كنى و به اعمال خير بپردازى؟  معاويه گفت: منظورت چيست؟  گفتم: اگر اين برادرانت از بنى‌هاشم كه مدت زمانى است در حكومت تو مظلوم زيسته‌اند، مورد لطف و مرحمت قرار دهى و صله رحم به‌جا آورى بسيار به‌جا و مناسب است! زيرا آنان در حال حاضر پناهگاهى كه از آن هراس داشته باشى ندارند! معاويه گفت: هيهات هيهات چنين پيشنهادى نزد من قابل قبول نيست، زيرا فردى از قبيله تيم (ابو‌بكر) قدرت به دست گرفت و با عدل رفتار نمود و كرد آن‌چه را كه بايد بكند، ولى به خدا سوگند ديرى نگذشت كه از دنيا رفت و زير خاك پنهان شد و نامش نيز مدفون گرديد و اگر گهگاهى از او ياد مى‌شود، فقط مى‌گويند: ابو بكر چنين و چنان كرد، سپس اين حكومت به دست يكى از تيره بنى‌عدى (عمر) رسيد؛ وى دامن همت را بالا زد و در مدت ده سال حكومتش با جديّت و تلاش مستمر، خدماتى ارزنده انجام داد، ولى به خدا سوگند! ديرى نگذشت كه نامى و نشانى از او نماند و اگر گاهى از او نامى به ميان آمد، گويند: عمر چنين و چنان كرد. سپس زمام امر به دست عثمان از قبيله بنى‌اميه كه كسى در نسب مانند او نيست رسيد! و كرد آن‌چه كرد، اما به خدا قسم ديرى نگذشت كه از دنيا رفت و نامى و نشانى از او و عملكردش باقى نماند. اما اين برادر بنى‌هاشم يعنى رسول خدا كه ملك به دستش آمد هر روز پنج بار بر مأذنه‌هاى مساجد، نام او، به عظمت ياد مى‌شود و مردم «اشهد ان محمداً رسول اللَّه» بر زبان جارى مى‌كنند! آيا اميدى براى من باقى است كه اين نام شنيده نشود، تو را مادرى مباد كه چنين پيشنهادى به من دادى! نه به خدا سوگند هرگز آرام نمى‌شوم، مگر زمانى كه اين نام دفن گردد و اثرى از آن باقى نماند.

همچنين روزى معاويه همين كه صداى مؤذن را كه شهادت به رسالت پيامبر گرامى صلى‌الله‌عليه‌وآله مى‌داد شنيد، به صورت اعتراض گفت:
«اى فرزند عبد اللّه، همّت بلندى داشتى، از كمتر از اين كه نامت كنار نام خدا بيايد، رضايت ندادى.»

2ـ مروان بن حكم، در مسجد نبوى، ابو ايوب انصارى، صحابه پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله را ديد كه روى قبر حضرت نشسته و با ايشان راز دل مى‌گويد و اظهار عشق و ارادت مى‌كند، گردن او را گرفت و گفت: «أتدرى ما تصنع؟ ـ مى‌فهمى دارى چه كار مى‌كنى؟»(يعني نبايد به قبر پيامبر توسل جست!!!)
ابو ايّوب انصارى به او جواب مى‌دهد: «جئت رسول اللّه و لم آت الحجر ـ اين‌جا براى زيارت پيامبر آمده‌ام، براى ديدار خاك و سنگ نيامده‌ام.»

3ـ حجاج بن يوسف ثقفى وقتى به مدينه آمد و مشاهده كرد كه مردم اطراف قبر پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم پروانه‌وار مى‌چرخند، گفت: «مرگ بر اين‌ها كه بر اطراف ... پيامبر مى‌چرخند چرا اين‌ها نمى‌روند اطراف قصر عبدالملك بگردند، مگر نمى‌دانند كه عبدالملك خليفه خدا هست و بهتر از رسول و فرستاده خدا است.

4ـ حسن بن على بَرْبَهارى، عالم معروف حنبلى زيارت قبور، نوحه‌گرى ومرثيه‌خوانى بر امام حسين عليه‌السلام را براى اولين بار منع كرد و زيارت حضرت را قدغن ساخت و دستور كشتن نوحه خوانان را صادر كرد.

5ـ عبيداللّه بن محمد بن حمدان عكبرى، معروف به ابن بَطَّه، از فقهاى حنبلى است. بنا به نقل ابن تيميّه، وى زيارت و شفاعت پيغمبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله) را انكار كرد و معتقد بود كه سفر براى زيارت قبر پيغمبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله) سفر معصيت مى‌باشد و بايد نماز را در اين سفر تمام خواند.

6ـ نظريّه پرداز وهّابيّت در قرن هشتم، همين حرف‌ها را با شكل جديد مطرح كرد و موجب تفرقه شديد ميان امّت اسلامى گرديد.
«احمد بن عبد الحليم بن تيميّه حنبلى» متولّد سال 661 و متوفاى سال 728 هجرى قمرى است. در شهر «حران» (شهرى است در شام) متولّد شد و در كودكى همراه با خانواده‌اش «حران» را به سمت «دمشق» ترك كرد.
او كه حنبلى مسلك بود درصدد ترويج مذهب حنابله برآمد و مانند حنابله علم كلام را مردود دانست و متكلّمان را اهل بدعت شمرد! در مسأله صفات خدا مانند حنابله الفاظ صفات پروردگار را كه در نصوص آمده بدون هرگونه تفسير پذيرفت و به‌طور كلّى هرگونه «عقل‌گرايى» را محكوم كرد. او علاوه بر حمايت از روش و عقايد اهل حديث، عقايد جديدى را نيز اضافه كرد كه قبل از او سابقه نداشت.
براى مثال او سفر كردن به قصد زيارت قبر پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم و تبرّك جستن به قبر او و توسّل به اهل بيت پيامبر عليهم‌السلام را شرك دانست! و فضايل اهل بيت عليهم‌السلام را كه در صحاح اهل سنّت و حتّى در مسند امامش «احمد‌بن‌حنبل» وجود داشت، انكار كرد و تلاش مى‌كرد تا مانند بنى‌اميّه، شأن و مقام امام على عليه‌السلام و فرزندانش را پايين آورد.
امّا دعوت ابن تيميّه از سوى علماى اهل سنّت مورد پذيرش قرار نگرفت و جز برخى از شاگردانش همچون «ابن‌القيم»، ديگر بزرگان اهل سنّت با او مخالفت كردند و كتاب‌هاى متعدّدى در ردّ او و بدعت‌هايش نگاشتند. از جمله «ذهبى» از علماى هم‌عصر او نامه‌اى به او نوشت و او را مورد نكوهش قرار داد، و تسليم در برابر احاديث صحيح را از او خواستار شد.
«ذهبى» خطاب به او مى‌نويسد: «حال كه در دهه هفتاد از عمر خود هستى، و رحلت از اين عالم نزديك است آيا وقت آن نرسيده است كه توبه و انابه كنى؟»
در مصر نيز قاضى‌القضات فرقه‌هاى چهارگانه اهل سنّت آراى ابن‌تيميّه را غلط و بدعت اعلام كرد.
ابن تيميه در مورد خوارج عقيده داشت كه: «با اين كه خوارج از دين خارج شدند راست‌گوترين مردم بودند!!!»

وي به امكان رؤيت حسّى خداوند اعتقاد داشت!! او در كتاب «العقيده الحمويّه» براى خداوند تعالى دست و پا، ساق پا و صورت، تصوّر كرده است. 
وي مى‌نويسد: « خداوند هر شب هر طور كه بخواهد به آسمان دنيا فرود مى‌آيد، و مى گويد: آيا كسى هست كه مرا بخواند و من اجابتش كنم، و طالب مغفرتى هست كه او را ببخشم ... خدا اين كار را تا طلوع فجر انجام مى‌دهد.»
و پس از نقل مطلب فوق اضافه مي‌كند: «فمن أنكر النزول أو تأوّل فهو مبتدع ضالّ ـ هر كس فرود آمدن خدا را به آسمان دنيا انكار يا توجيه كند بدعت‌گذار و گمراه است.»

«ابن بطوطه» در سفرنامه خود مى‌نويسد: «ابن تيميّه» درمسجد جامع دمشق كه من حضور داشتم، بر بالاى منبر گفت: «إنّ اللّه ينزل إلى السماء الدنيا كنزولى هذا» (خداوند به آسمان دنيا فرود مى آيد، همچنان كه من از پلّه اين منبر فرود مى‌آيم)، سپس يك پلّه پايين آمد، «ابن‌الزهراء» از فقهاء مالكى اعتراض كرد، و اظهارات وى را به اطلاع ملك ناصر رساند، وى دستور داد تا او را زندانى كردند، و در زندان از دنيا رفت.

وي دشمني خاصي با اهل بيت و به‌ويژه با اميرالمؤمنين دارد. وي مي‌گويد: 
«على بن أبى طالب بارها براى به دست آوردن خلافت تلاش كرد، ولى كسى او را يارى نكرد، جنگ‌هاى او براى ديانت خواهى نبود، بلكه براى رياست‌طلبى بود، اسلام ابوبكر، از اسلام على كه در دوران طفوليّت صورت گرفته با ارزش‌تر است.»‌

او رسماً اعلام كرد: «هر كس كنار قبر پيامبر (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم‌) يا يكى از افراد صالح بيايد و از آنان حاجت بخواهد مشرك است، پس واجب است چنين شخصى را وادار به توبه كنند، و اگر توبه نكرد، بايد كشته شود.»

علّامه امينى بعد از آن‌كه كلام ابن‌تيميّه را كه سند حديث « آغاز دعوت پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم ـ وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ...» را صحيح نمى‌داند، نقل ـ مي‌كند؛ مى‌گويد: «از او اين سخن عجيب نيست زيرا او فرد متعصّبى است كه بر انكار ضروريّات و تكفير مسلمين و به خصوص انكار آن‌چه مربوط به فضايل اهل بيت عليهم‌السلام است اصرار دارد.»

اما «ابن تيميّه» موفّق به گستردن افكار خود در شام نشد، زيرا دمشق و شام يكى از مراكز علوم اسلامى در آن زمان بود، و علماى برجسته و حوزه‌هاى علميّه فراوانى داشت؛ آن‌ها به‌صورت وسيع در برابر اشتباهات ابن تيميّه به مقاومت برخاستند، و با دلايل منطقى نفوذ او در بين عوام را درهم شكستند.
7ـ محمّد بن عبد الوهاب، بنيانگذار و رهبر وهّابيّت در قرن دوازدهم هجرى همان افكار ابن‌تيميه يا به تعبير خيلى رساتر، تركيبي از افكار بنى‌اميّه و خوارج را نشر داد و از ميان عقايد او بيش از همه بر عقايد جديدش تأكيد كرد.
وي به دليل نبود علماي مطرح در اين ناحيه و فقر علمي و مادي مردم نجد و درگيري‌هاي قبايل محتلف؛ توانست با همكارى تنگاتنگ «محمّد بن سعود» و با استفاده از مستشاران نظامى و پول‌هاي انگليسى، در منطقه نجد و دِرعيّه عربستان، در نشر افكارش موفق گردد.
همان‌طور كه گفته شد از مهم‌ترين اصول مذهب وهابيون، تكفير هر مسلمانى است كه با عقيده آنان هم رأى نباشد. 
به‌عنوان مثال عبدالوهاب درباره‌ي كساني كه توسل مي‌كنند گفته است:
« همانا هدف آنان وسيله تقرّب به خداوند و شفيع قرار دادن پيامبران و صالحان است، به همين جهت خون‌شان حلال و قتل‌شان جايز است.»

همچنين گفته است:
«كسانى كه به غير خدا متوسل مى‌شوند، همگى كافر و مرتد از اسلام هستند و هر كس كه كفر آنان را انكار كند، يا بگويد كه اعمال‌شان باطل است؛ اما كفر نيست، خود حداقل فاسق است و شهادتش پذيرفته نيست و نمى‌توان پشت او نماز گزارد. در واقع دين اسلام، جز با برائت از اينان و تكفيرشان صحيح نمى‌شود. انسان با ظلم از اسلام خارج مى‌شود و به فرموده قرآن، " إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيم"(لقمان/13) اين‌كه به ما مى‌گويند: ما مسلمانان را تكفير مى‌كنيم، سخن درستى نيست، زيرا ما جز مشركان، را تكفير نكرده‌ايم.»

"حمد زينى دحلان" مفتى مكّه مكرّمه مى‌نويسد: 
« اگر چنان‌چه كسى به مذهب وهّابيّت در مى‌آمد و قبلًا حج واجب انجام داده بود "محمّد بن عبد‌الوهّاب" به وى مى‌گفت: بايد دوباره به زيارت خانه خدا بروى چون حج گذشته تو در حال شرك صورت گرفته است.
و به كسى كه مى‌خواست وارد كيش وهّابيّت بشود مى‌گفت: پس از شهادتين بايد گواهى دهى كه در گذشته كافر بوده‌اى و پدر و مادر تو نيز در حال كفر از دنيا رفته‌اند، و همچنين بايد گواهى دهى كه علماء بزرگ گذشته كافر مرده‌اند.
اگر چنان‌چه گواهى نمى‌داد وى را مى‌كشتند. آرى او بر اين باور بود كه تمام مسلمانان در طول دوازده قرن گذشته كافر بوده‌اند، و هركسى را كه از مكتب وهّابيّت پيروى نمى‌كرد او را مشرك دانسته و خون و مال او را مباح مى‌كرد.»

8ـ وهابي‌هاي معاصر
1/8) "ابن جبرين" كه يكى از مفتيان بزرگ سعودى است درباره‌ي اين سؤال كه آيا به فقراى شيعه مى‌شود زكات داد؟ (در تهمت‌ها و دروغ‌هايي آشكار) گفته است:
«طبق نظر علماء اسلامى به كافر نمى‌شود زكات داد و شيعيان بدون شك به چهار دليل كافر هستند:
اول: آنان نسبت به قرآن طعنه زده و بدگويى مى‌كنند و معتقد به تحريف قرآن هستند و مى‌گويند كه دو سوم قرآن حذف شده و هركس به قرآن طعنه زند كافر است و منكر آيه شريفه «و إنا له لحافظون» مى‌باشد.
دوم: به سنت پيامبر و احاديث صحيح بخارى و مسلم نيز طعنه مى‌زنند و به احاديثى كه در اين دو كتاب آمده عمل نمى‌كنند چون بر اين عقيده هستند كه روايات اين كتاب‌ها از صحابه نقل شده و صحابه را كافر مى‌شمارند و معتقد هستند كه پس از پيامبر گرامى همه صحابه جز على و فرزندان او و تعداد اندكى مانند سلمان و عمار همه كافر و مرتد شدند.
سوم: شيعيان اهل سنت را كافر دانسته و با آنان نماز نمى‌خوانند و اگر پشت سر اهل سنت نماز بخوانند آن نماز را اعاده مى‌كنند بلكه آنان معتقد به نجاست اهل سنت هستند و اگر با يكى از اهل سنت مصافحه كنند، دست خود را آب مى‌كشند.
چهارم: شيعيان نسبت به على و فرزندان او غلوّ كرده و آنان را به صفاتى كه ويژه خداوند است توصيف مى‌كنند و همانند خداوند آنان را صدا مى‌كنند.»

2/8) از شيخ "عبد‌الرحمان براك" از مفتيان سعودى استفتا شده: «آيا امكان جهاد ميان اهل سنت و شيعه وجود دارد؟»
وى پاسخ داده: «اگر اهل سنت داراى دولت مقتدرى باشند و شيعه برنامه شرك‌آميز خود را اظهار نمايند، در اين صورت بر اهل سنت واجب است كه عليه شيعه اعلام جهاد نموده و آنان را به قتل برسانند.»

3/8) هيأت عالى افتاى سعودى در پاسخ به سؤالى پيرامون شيعه نوشته است:
« همان‌گونه كه در سؤال آمده است، آنان كه "ياعلى، ياحسين" مى‌گويند مشرك، و از ملّت اسلام خارج مى‌باشند.»

تناقض رفتاري
با وجود اين‌كه كافر خواندن ديگر مسلمانان به‌ويژه شيعيان به دليل زيارت و توسل براي وهابي‌ها بسيار مهم است ـ زيرا دستاويز مهم ديگري ندارند ـ با اين حال در رفتار و اعمال آنان از قدماي آن‌ها تا كنون دچار تناقض آشكار است.
نمونه‌هايي از اين تناقضات:
1) احمد‌بن‌حنبل امام ابن‌تيميه بوده و وي احمدبن حنبل را بزرگ داشته و مدعي است كه بر اساس نظرات او چنين ابداعات جديدي را در دين وارد كرده است. اما: 
«عبداللّه، فرزند احمد بن حنبل مى‌گويد: از پدرم پرسيدم: مسّ منبر رسول‌اللّه و تبرّك با مسّ آن و بوسيدن و يا مس و متبرّك شدن به قبر شريف و يا بوسيدن آن به قصد ثواب، چه حكمى دارد؟ پدرم گفت: هيچ اشكالى ندارد.»

2) درباره‌ي همين احمدبن‌حنبل كراماتي نقل است كه عدم تناسب آن‌ها با عقايد وهابي‌ها جالب است:
ابو‌الفرج هندبايى مى‌گويد: « قبر احمد حنبل را زيارت مى‌كردم، اما براى مدّتى نرفتم در خواب شخصى به من گفت: چرا زيارت قبر پيشواى اهل سنّت را ترك كرده‌اى؟»
همچنين ابوطاهر ميمون مى‌گويد: «شخصى را ديدم كه از راه دور آمده بود پرسيدم اهل كجائى؟  گفت: ششصد فرسنگ را ه آمده‌ام،  گفتم: با چه هدفى؟   گفت: شب جمعه‌اى خواب ديدم در صحرايى وسيع هستم و مردم زيادى هم جمع شده بودند، درهاى آسمان باز شده بود و فرشتگان در حال نزول و گروهى لباس سبز پوشيده و در آسمان پرواز مى‌كردند، گفتم: چه خبر است؟  گفتند: اينان براى زيارت قبر احمد حنبل آمده‌اند، از خواب بيدار شدم و براى زيارت به اين‌جا آمدم.»

3) ابن تيميه اول كسي بود كه زيارت قبور و توسل به مردگان را حرام دانست. اما از كراماتي كه براي وي ساخته و پرداخته كرده‌اند مشخص مي شود كه شاگردان وي هم به چنين مطالبي معتقد نبودند. متن را مطالعه كنيد:
«هنگامى كه ابن‌تيميه از دنيا رفت، تشييع با شكوهى داشت، به‌گونه‌اى كه راه براى حركت جنازه تنگ شده بود و مردم از هر جا آمده بودند و بسيار شلوغ بود. مردم براى تبرك دستمال‌ها و عمامه‌هاي‌شان را برروى نعش ابن تيميه انداختند و به دليل ازدحام جمعيت و علاقه مردم به وى تابوت او شكست و مردم براى تبرك آب باقى مانده از غسـلش را نوشيدند و  بقيه سدرى را كه
مربوط به غسل وى بود، ميان خود تقسيم كردند. زنان بسيار در تشييع وى حاضر شده بودند. روزهاى زيادى مردم نزد قبر وى رفت و آمد مى‌كردند و شب را كنار قبر وى به صبح مى‌رساندند.»

4ـ وهابي‌ها معتقدند كه بايد به ظاهر قرآن عمل كرد و كساني كه غير از اين عمل كنند را كافر مي‌دانند.
 اما اين اعتقاد هم فقط براي مقابله با شيعيان به‌كار مي‌آيد.
قرآن مي‌فرمايد:

«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى‌ أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمينَ ـ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! يهود و نصارى را ولّى (و دوست و تكيه‌گاه خود،) انتخاب نكنيد! آن‌ها اولياى يكديگرند و كسانى كه از شما با آنان دوستى كنند، از آن‌ها هستند خداوند، جمعيّت ستمكار را هدايت نمى‌كند.»(مائده/51)
و همچنين مي‌فرمايد: 

«لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذينَ أَشْرَكُوا ـ به‌طور مسلّم، دشمن‌ترين مردم نسبت به مؤمنان را، يهود و مشركان خواهى يافت‌.»(مائده/82)
اما رفتار سران سعودي از ابتداي شكل‌گيري دوستي با انگليس و آمريكا و صهيونيست بوده و تروريست‌هاي تحت حمايت آنان نيز در حال حاضر با وجود كشتار و قتل عام مسلمانان، روابط دوستانه‌اي با آمريكا و اسرائيل دارند و از جانب آنان حمايت مي‌شوند. در ديدگاه آنان متوسلين به اهل بيت پيامبر كافرند ولي بر خلاف صريح و ظاهر آيات، يهود و نصاري دوست آنان هستند.
ديگر اعتقادات
از آن‌جا كه موضوع توسل مهم‌ترين بهانه براي تكفير بود به آن پرداختيم، ولي وهابيون و همفكران آن‌ها هركس را كه حتي با يكي از اعتقادات آنان زاويه داشته باشد، كافر مي‌دانند و وقتي كافر دانسته شد، خونش مباح و بلكه ريختن خونش واجب خواهد بود.
براي نمونه به يك مورد كه بيشتر جنبه فكاهي پيدا كرده است اشاره مي‌نماييم.
یكی از علمای وهابیت كه نقش مهمی در احیای تفکرات ، ابن‌ تیمیه و محمدبن‌عبدالوهاب داشته‌، عبدالعزیز بن باز است كه نزد وهابیان به مفتی اعظم مشهور است. وهابیان، از وی به عنوان عالم جلیل‌القدر، شیخ‌الاسلام و‌المسلمین مفتی اول داخل و خارج كشور، علامّه و محدثّ فقیه، یاد می‌كنند و می‌گویند: بن باز، مرجع علماء بود و هرگاه برای علماء مشكلات علمی پیش می‌آمد جهت حلّ آن به او رجوع می‌كردند. دانشگاهی نيز به نام او در ظهران عربستان وجود دارد.
بن‌باز مدعی بود:
اعتقاد به دوران يا چرخش زمين باطل است و کسي که به اين فرضيه باور داشته باشد، کافر است، براي اين‌که اين فرضيه با قرآن کريم «وَ الْجِبالَ أَوْتاداً»
 و قوله جل‌و‌علا «وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ»
 منافات دارد. تفسير روشن آيه اين است که زمين کروي نيست و نمي‌چرخد و اين روشن است، اما البته تنها در صورت غضب خداوند، مي‌تواند چرخش يا حرکت داشته باشد، كما في قوله سبحانه: « ءَ أَمِنتُم مَّن فىِ السَّمَاءِ أَن يخَْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِىَ تَمُور * أَمْ أَمِنتُم مَّن فىِ السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا  فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِير»
  و قَوْله: «وَ جَعَلْنا فِي الْأَرْضِ رَواسِي»
 يعني زمين را با کوه‌ها، ميخکوب كرده‌ايم تا به حرکت درنيايد و آرامش مردم برهم نخورد. «و قد ذكر الله سبحانه أن الشمس و القمر يجريان في فلك»
 يعني خداوند از حرکت خورشيد و ماه خبر داده است و اگر زمين نيز بر محور خود مي‌چرخيد، خداوند از آن خبر مي‌داد، اما خداوند از حرکت کردن زمين خبري نداده است. بسياري از علماي دانش ستاره‌شناسي گفته‌اند: زمين مي‌چرخد و خورشيد ثابت است، اين اقوال کفرگويي و انکار کتاب و سنت سلف صالح است.

يكي از طرفداران بن‌باز نيز در كتابي با دفاع از اين فتوا به نقض نظريه چرخش زمين پرداخته و نوشته است: «برخي علوم و فرضيه‌ها فاسد و تباه‌گر و ملحدانه است؛ از جمله اين اعتقادات، باور به کروي بودن و چرخش زمين است... و باور به دوران زمين، خطايي بسيار بزرگ‌تر از نظريه جهش و تکامل انسان از ميمون است.»

همچنين «ابن عثيمين» در کتابش به معلمان اخطار مي‌دهد که: « از تدريس آن بخش از درس علوم و جغرافيا که از حرکت زمين سخن گفته مي‌شود، خودداري کنند، چون اين مطلب باعث مفسده و گمراهي دانش‌آموزان است.»

البته بن‌باز بعدها در تصحيح سخنش گفته است:

« همانگونه هم در همان مقاله از نقل قولی که از علامه ابن القیم کرده‌ام، کروی بودن زمین را اثبات کرده‌ام. اما چرخش زمین را من انکار کرده و دلایل بطلان آن را نیز بیان کرده‌ام.
 اما کسی را که معتقد به آن است تکفیر نکرده‌ام. بلکه کسی را تکفیر کرده‌ام که بگوید خورشید ثابت است و حرکتی ندارد؛ زیرا این قول با صریحِ قرآن و سنت که هر دو دلالت بر حرکت خورشید و ماه دارند، تضاد دارد.»

و همچنين گفته است:

«من در مقاله فقط خون کسی را که بگوید خورشید ثابت است و حرکتی ندارد، بعد از این‌که توبه داده شد، حلال دانسته‌ام.»

فتواهاي داعشي

روند فتواهاي عجيب و غريب وهابيون به شيوخ معاصر ايشان نيز كشيده شده است. اينان براي پيش‌برد اهداف شوم خود دست به هرگونه تحريف و جنايتي مي‌زنند. زنان مسلمان را كافر اعلام مي‌كنند و آن‌ها را به اسارت گرفته كنيز مي‌نامند و در بازار برده‌فروشان قرن 21 به فروش مي‌رسانند.
1) یکی از مهم‌ترین و معروف‌ترین فتواهای آن‌ها، "جهاد النکاح" است که آن‌را محمد‌العریفی صادر کرد و همچنان نیز به آن عمل شده و گفته می‌شود بسیاری از اعضای داعش در سودای رسیدن به آن به داعش می‌پیوندند.
شبکه الجهاد العالمی یکی از تریبون‌های القاعده گزارش مفصلی از فتواهای عجیب و غریب داعش منتشر کرد. این شبکه به نقل از محمود الشناوی نویسنده و روزنامه‌نگار عرب برخی از این فتواهاي غیر قابل باور را ذكر كرده است: 

2) ممنوعیت خوردن سالاد خیار و گوجه (به دلیل مونث بودن گوجه و مذکر بودن خیار!) که نباید در یک مکان با یکدیگر جمع شوند.

3) حرام بودن خوردن موز برای زنان بدون حضور محرم.

4)‌ حرام بودن نشستن زن بر روی صندلی
5) ممنوعیت خوردن «گوشت بز» به دلیل عدم پوشیده بودن عورت آن
6) ختنه کردن زنان
7) گرفتن زکات از زیتون و روغن زیتون
8) واجب بودن جهاد النکاح بر تمام زنان موصل
9) تعطيلي تمامی آرایشگاه‌های مردانه در موصل

10) هر كس از بشار اسد حتي در حد يك كلمه حمايت كند بايد گردنش قطع شود.

11) از دیگر فتواهای عجیب و غریب داعش صدور دستور‌العملی برای تمامی دامداران شهر الرقه سوریه است که آن‌ها را مجبور کرده برای تمامی دام‌های خود شلوار بدوزند تا دستگاه تناسلی دام‌ها و به ویژه پستان گاوهای‌شان در انظار عمومی قرار نگیرند وگرنه به ازای هر دامی که این دستور‌العمل را اجرا نکند صاحب آن یکصد ضربه شلاق خواهد خورد.
12) در این حال ناصر‌العمر یکی از شیوخ عربستانی با صدور فتوایی به جنگجویان داعش در شهر موصل و اطراف آن اجازه داد بدون کسب اجازه و موافقت زنان موصل با آنان اعمال منافی عفت انجام دهند.
13) بر اساس اسناد و مدارکی که بعد از شکست داعش در مناطقی از عراق از آن‌ها بدست آمده این شیخ به جنگجویان داعش اجازه داده است در صورت مخالفت زنان ودختران عراقی با درخواست غیر اخلاقی آنان به زور متوسل شده وبه تمامی آنها تجاوز شود زیرا آن‌ها در حکم کنیز محسوب می‌شوند.
14) تکفیر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) زیرا آن‌ها زیر پرچم و لوای توحید یعنی داعش به مبارزه با یهودیان نمی‌پردازند.
15) جهاد از دشمن نزدیک‌تر آغاز می‌شود و این به آن معنی است که باید ابتدا تمامی شیعیان و مخالفان مسلمان در کشورهای اسلامی از بین بروند و بعد به‌سوی دشمنان دیگری همچون رژیم صهیونیستی‌، آمریکا یا روس‌ها رفت.
16) دختران حق پوشیدن شلوار جین یا پولیور را ندارند.

17) پسران حق کوتاه کردن مو یا داشتن مدل موی را ندارند، شانه زدن مو جزو موارد ممنوع محسوب شده و مجازات در پی دارد.
18) مراجعه زنان به دکتر‌های زنان و زایمان برای معالجه ممنوع است.
19) پوشیدن هر نوع شلوار فاق
 کوتاه برای مردان در تمامی مناطق ممنوع می‌باشد.
20) هرکسی که در نماز جمعه شرکت نکند با 25 ضربه تازیانه مجازات خواهد شد.
21) زنان و دختران بدون ‌وجود محرم حق نشستن پشت دستگاه رایانه متصل به شبکه اینترنت را ندارند.
22) یک دختر سوری به دلیل ورود به شبکه فیسبوک به اعدام محکوم و سنگسار شد.
23) تمامی دیوارهای اماکن دولتی و مساجد باید به رنگ سیاه در آیند.
24) ترمیم و بازسازی کلیسا‌های تخریب شده‌، بر افراشتن صلیب یا بلند کردن صدا برای مسیحیان ممنوع و حمل سلاح برای غیر مسلمانان حتی برای دفاع، نیز از محرمات است.
25) زن‌ها باید نقابی سیاه رنگ پارچه‌ای بسیار ضخیم به صورت داشته باشند در صورتی که این پارچه از نظر ماموران امنیتی ضخیم تشخیص داده نشود زن مذکور بازداشت می‌شود. این قانون علاوه بر زنان شامل مانکن‌های فروشگاه‌ها نیز می‌شود.
26) با اين وجود "اسامه‌القوصی" یکی از مفتی‌های داعش با صدور فتوایی به مردان اجازه چشم‌چرانی داد و مدعی شد که براساس سندی در زمان پیامبر یکی از صحابه در یک چاه مخفی شد و دختر مورد علاقه خود را از آن‌جا مشاهده می‌کرد.
27) خوردن و استفاده از یخ به دلیل آن‌که در دوره پیامبر وجود نداشته ممنوع و حرام است.
28) تمامی مساجدی که در داخل آن مزار یکی از پیامبران یا صالحین در آن قرار گرفته باشد باید ویران گردند.
29) استفاده از تلفن‌هاي همراه پیشرفته برای جنگجویان رده پایین ممنوع است اما رهبران داعش می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند.
30) تمامی دانشکده‌های هنر موجود در موصل تعطیل و تمامی دانشجویان موجود موظف به تحصیل در رشته خطاطی شدند.

روند ايجاد حكومت وهابي
در قرن 12 هجرى موقعيّت بسيار سخت و اوضاع بسيار نامناسبى كه براى مسلمانان پيش آمد و كشورهاى اسلامى از هر طرف مورد تهاجم شديد استعمارگران قرار داشت، كيان امت اسلامى از سوى انگليس، فرانسه، روس و امريكا تهديد مى شد، جامعه اسلامى بيش از هر زمان ديگرى نياز به وحدت كلمه داشت.

انگليسي‌ها بخش عظيمى از هند را با زور و تزوير از چنگ مسلمانان خارج ساخته و با پايان دادن به شوكت امپراتورى مسلمان تيمورى خواب تسخير پنجاب وكابل و سواحل خليج فارس را مى‌ديدند.

فرانسوي‌ها به رهبرى ناپلئون، مصر و سوريه و فلسطين را با قوّه قهريه اشغال كرده و در حالى كه به امپراتورى مسلمان عثمانى چنگ و دندان نشان مى‌دادند، در انديشه نفوذ به هند بودند.

روس‌هاى تزارى با حملات مكرّر به ايران و عثمانى مى‌كوشيدند قلمرو حكومت خويش را از يك‌سو تا قسطنطنيه و فلسطين و از سوى ديگر تا خليج فارس گسترش دهند.

آمريكايي‌ها نيز چشم طمع به كشورهاى اسلامى شمال آفريقا دوخته و با گلوله‌باران شهرهاى ليبى و الجزاير، سعى در رخنه و نفوذ به جهان اسلام داشتند، جنگ اتريش با عثمانى بر سر صربستان و همكارى ناوگان جنگى هلند با انگليسي‌ها در محاصره نظامى پايتخت الجزاير نيز در همين دوران بحرانى صورت پذيرفت.

در اين عصر كه بيش از هر زمانى مسلمانان نياز به وحدت و همكارى بر ضد دشمن مشترك داشتند، متأسفانه «محمّد بن عبد الوهّاب» مسلمانان را به جرم توسّل به انبياء و اولياء الهى، مشرك و بت‌پرست قلمداد كرد، و فتوا به تكفير آنان داد، و خون‌شان حلال، و قتل آنان را جايز، و اموال آنان را جزء غنائم جنگى به حساب آورد، و پيروان او به استناد اين فتوا هزاران مسلمان بى‌گناه را به خاك و خون كشيدند.

محمد بن عبدالوهاب در گسترش عقايد خود موفق نبود تا جايي كه مردم بصره او را از شهر بيرون كردند. وي در سال 1139. ق به حريلمه از شهرهاى «نجد» رفت و در همين زمان پدرش هم براى امر قضاوت به اين شهر نقل مكان كرد. پدر محمد پس از ديدن و مطلع شدن از نظرياتش در دين با او به جدال و نزاع پرداخت و مردم حرميله نيز با او مشكلات فراوان داشتند تا اين‌كه پدرش در سال 1153 ه. ق از دنيا رفت. پس از مرگ پدر، محمد بيشتر به اظهار عقايدش پرداخت تا اين‌كه جمعى از مردم حريمله به دليل كمك‌هاى فراوان مالى و تبليغاتى بيگانگان، به او گرويدند. محمدبن عبدالوهاب در سال 1160.ق (1126 شمسي) به‌وسيله هماهنگى‌هاى دولت بريتانيا با محمد‌ابن سعود (جد آل سعود) كه امير شهر «عينيه» بود آشنا شد و در اين شهر به گسترش فرقه خود به كمك محمد‌ابن سعود پرداخت.

اين دو با هم قرار گذاشتند تا قدرت سياسي در دست ابن سعود و قدرت مذهبي در دست ابن عبدالوهاب باشد. 
از اين سال تا سال 1319.ق (1280.ش) (نزديك به 150 سال) آل‌سعود به‌صورت مكرر در حال جنگ و خونريزي بودند و برخي مواقع فتوحاتي داشتند و در برخي اوقات شكست مي‌خوردند. تا جايي كه دو بار كل حكومت آن‌ها از بين رفت و حاكمان آنان به دست عثماني و بعد حكومت مصر اعدام يا كشته شدند.

گسترش نفوذ سیاسی ـ اقتصادی این خاندان از قرن هجدهم تاکنون را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد:

1. تأسیس دولت آل سعود در درعیه تا چیرگی مصریان
2. بازگشت به قدرت تا استیلای ابن رشید
 بر نجد
3. چیرگی‌ ابن سعود بر ریاض و آغاز دوران نوین فرمانروایی آل سعود
در سال 1319.ق (1280.ش) عبد‌العزيز بن عبد‌الرحمان سعودي از كويت به نجد آمد و با كمك بازماندگانى از پيروان مسلك وهّابيّت و با تكيه بر كمك‌هاى بى‌دريغ انگليسى‌ها و فرانسوى‌ها در نهايت كشور عربستان سعودى را تأسيس كرد.
 (1932.م ؛ 1311.ش)

تروريسم پروري
عربستان سعودي بعد از شكل‌گيري با تكيه بر ثروتي كه از فروش نفت به دست آورد به ترويج افكار وهابي‌گري در سطح جهان دست زد. يكي از مهم‌ترين كشورهايي كه آن‌ها در آن توانستند فعاليت كنند پاكستان بود. نبود ثبات سياسي در پاكستان و فقر فرهنگي و وابستگي آن‌ها به آمريكا باعث شد وهابي‌‌گري در اين كشور گسترش يابد. 
سپاه صحابه در پاكستان اولين گروه تروريستي بود كه دست به كشتار مسلمانان به‌ويژه شيعيان زد. این گروه در اوایل دهه 1360.ش مصادف با سال‌هاى اوّل پيروزي انقلاب اسلامى ايران توسّط یک روحانى سنّى به نام «مولانا حق نواز جهنگوى» تأسیس شد. علّت پایه‌ریزى گروه صحابه این بود که از تأثیرگذارى انقلاب اسلامى ایران بر مردم پاکستان جلوگیرى کند. 

بعد از نفوذ سپاه صحابه در پاكستان، سازمان القاعده توسط اسامه بن لادن در پيشاور پاكستان تشكيل شد. جنگ داخلي افغانستان باعث شد تا زمينه ظهور تربيت شده‌گان ‌اين گروه در افغانستان تحت عنوان طالبان به‌وجود بيايد.

گروه طالبان به‌سرعت در سطح كشورهاي اسلامي پخش شد و در هر جا دولت مركزي كمي ضعيف بود به گسترش خود پرداخت. بعد از موج بيداري اسلامي در جهان عرب، بهترين راه براي كنترل شور و هيجان جوانان عرب كه خواستار بازگشت به اسلام اصيل بوده و مزدوري سران‌شان براي غربيان را بر نمي‌تافتند، ايجاد درگيري‌هاي داخلي و برادر كشي بود كه وهابي‌ها در مزدوري براي اربابان غربي خود در اين زمينه سابقه طولاني داشتند. به همين دليل از ضعف دولت سوريه و به‌هم‌ريختگي عراق سوء استفاده كرده و اين مناطق را دستخوش تجاوزات خود نمودند.

اگر چه سران و مفتي‌هاي عربستان و قطر و... به تازگي در فتواهاي خود با اين گروة‌ها به‌ويژه داعش مخالفت مي‌كنند و داعش هم آنان را تهديد مي‌نمايد، ولي ريشه تفكر آن‌ها قطعاً يكي بوده و اين اختلاف نمايشي را هر فردي كه كمي اخبار روز را دنبال نموده و اندكي تحليل نمايد، باور نخواهد كرد.
گروه‌هاي تكفيري ـ و به‌ويژه داعش ـ به‌طور قطع بدون حمايت‌هاي مالي، لجستيكي و نظامي سران عرب و كشورهاي غربي نمي‌توانند به حيات خود ادامه دهند. به‌عنوان مثال فقط به يك موضوع اشاره مي‌كنيم:

هزينه‌هاي داعش؟

بر اساس آخرین خبرهایی که شبکه العربیه به‌عنوان یکی از نزدیک‌ترین رسانه‌ها به گروه داعش منتشر کرده ابو بکر البغدادی در دستور‌العملی حقوق جنگجویان این گروه را به ترتیب زیر اعلام کرد.

هر جنگجوی بومی (در سوریه) که ازدواج نماید 1200 دلار هدیه ازدواج دریافت می‌کند ‌و تفاوت نمی‌کند که این ازدواج اول این جنگجو باشد یاسوم وچهارم.

حقوق ثابت ماهانه هر جنگجوی در گروه القاعده 400 دلار می‌باشد که 50 دلار نیز برای هر فرزند  و100 دلار برای هر همسر به این حقوق اضافه می شود.

حق مسکن و تامین سوخت خودرو نیز به حقوق هر یک از این جنگجویان اضافه شده در حالی‌که جنگجویان غیر بومی ماهانه 400 دلار اضافی نیز به عنوان حق مهاجرت دریافت می‌کنند.

در چارچوب آخرین آمارهای اعلام شده در مورد شمار جنگجویان داعش که آن‌ها را بین 10 تا 80 هزار جنگجو  تخمین می‌زنند و اگر حداقل تخمین‌ها برای شمار جنگجویان داعش در سوریه و عراق را در نظر بگیریم بازهم تامین پایه حقوق 400 دلار برای مثلاً  10 هزار نفر هم به رقم نجومی 4 میلیون دلار در ماه می‌ر‌سد حال اگر این رقم را ضرب در 8 (حداکثر شمار تروریست‌ها)کنیم و به آن هزینه تسلیحات، بمب‌گذاری و... را هم بیافزایم رقمی می‌رسد که شاید با بودجه یک یا چند ‌کشور جهان سوم برابری کند.
به اعتقاد کارشناسان این رقم سرسام‌آور صرفا بخش بسیار ناچیزی از مخارج گروه داعش محسوب می‌شود که تنها به جنگجویان معمولی آن‌ها اختصاص می‌یابد‌، حال اگر هزینه‌های سلاح و مهمات و خودروها‌، و نیروهای نفوذی را نیز در نظر بگیریم و این مسئله را هم در نظر داشته باشیم که رهبران گروه به ویژه فرماندهان سابق نیروهای نظامی و امنیتی رژیم صدام حسین با این ارقام هرگز رضایت نمی‌دهند، این پرسش مطرح می‌شود که هزینه حداقل چند ده میلیون دلاری داعش از جیب چه کسی پرداخت می‌شود و چه گروه‌، سازمان یا کشورهایی در این کار دخیل می‌باشند؟

نبرد با مارقين
به نظر مي‌رسد فقر فرهنگي و اخلاقي در مجموعه جهان اسلام باعث شده تا تعدادي از افراد جذب مارقين شوند. اختلاف‌انگيزي و جريحه‌دار كردن تعصبات مذهبي نيز يكي ديگر از راه‌هاي تقويت گروه‌هاي افراطي و تكفيري است.

به همين دليل بهترين راه براي مقابله با مارقين افزايش قدرت تفكر مسلمانان و آشنايي آن‌ها با مباني اصيل ديني و اشتباهات و برداشت‌هاي غلط از دين مي‌باشد.

















































































اهدا تاج گل توسط شاهزادگان سعودي به آرامگاه جرج واشنگتن











�. الخصال (لصدوق) ج‌2، صفحات 554 تا 558 ـ البته اين روايت طولاني است و اين جمله در ميان آن است. موضوع پيشگويي پيامبر اسلام صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم در خصوص نبرد اميرالمؤمنين با اين سه گروه در روايات متعددي آمده است كه فقط به چند نمونه اشاره مي‌نماييم.


شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج‌1 ص201 ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي ج‌2 ص602  ـ كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر ص117 ـ الخصال ج‌2 ص558  ـ علل‌الشرائع ج‌1 ص222 ـ كنزالفوائد ج‌2 ص175 ـ المناقب (للعلوي) الكتاب العتيق ص152 ـ إعلام‌الورى بأعلام الهدى (ط - القديمة) النص ص33 ـ مناقب آل أبي طالب عليهم‌السلام (لابن شهرآشوب) ج‌1 ص109 ـ الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) ج‌1 ص125 ـ كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين عليه‌السلام النص ص424 ـ إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) ج‌2 ص260 ـ عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ج‌4 ص87 ـ إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ج‌1 ص310 ـ بحارالأنوار (ط - بيروت) ج‌18 ص119 ـ رجال الكشي ج‌1 ص174


�. وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَ إِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ ـ برخى از آنان در (تقسيم زكات) بر تو خرده مى‌گيرند اگر از آن عطايشان كنند راضى شوند، و اگر از آن عطايشان نكنند آن وقت خشمگين مى‌شوند. (توبه/58)


�. ترجمه الميزان، ج‌9، ص429 ـ به نقل از الدرالمنثور ج3 ص250


�. نهج البلاغة (للصبحي صالح) ص93 خطبه60


�. توجه بفرماييد كه اين اعتقاد در يهود و به‌ويژه صهيونيست‌ها نيز وجود دارد.


�. صلوات شعبانيه


�. زيارت جامعه كبيره


�. تفسير العياشي، ج‌1، ص367 ـ البته در معني ظلم در اين آيه روايات ديگري نيز نقل شده است كه علامه طباطبايي در الميزان بعد از نقل آن‌ها فرموده است: در اين روايات، در تفسير ظلم تفننى به‌كار رفته: يكى آن را به شرك و ديگرى آن را به شك تفسير نموده. يكى آن را به ضلالت خوارج و ديگرى به ولايت دشمنان اهل بيت معنا كرده است، و اين خود از شواهد گفتار ما است كه گفتيم ظلم در آيه مطلق است، و اطلاقش همه مراتب ظلم را به حسب اختلاف مراتب فهم مردم شامل مى‌شود. (ترجمه الميزان، ج‌7، ص299)


�. قَالَ مِطْرَفُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ... وَ إِنَّ أَخَا بَنِي هَاشِمٍ يُصَاحُ بِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَأَيُّ عَمَلٍ يَبْقَى بَعْدَ هَذَا لَا أُمَّ لَكَ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا دَفْناً دَفْناً.


موفقيات زبير بن بكار ص‌576 ـ مروج‌الذهب ج‌3، ص‌454 ـ النصائح‌الكافيه، ص‌124 ـ المسترشد في إمامة علي‌بن أبي‌طالب عليه‌السلام ص680ـ شرح نهج‌البلاغة لابن‌أبي‌الحديد ج‌5 ص130 ـ كشف‌الغمة في‌معرفة‌الأئمة (ط - القديمة) ج‌1 ص419 ـ كشف‌اليقين في فضائل أمير‌المؤمنين عليه‌السلام النص؛ ص475 ـ وسائل‌الشيعة المقدمة ص38 ـ إثبات‌الهداة بالنصوص و المعجزات ج‌3 ص353 ـ بحار‌الأنوار (ط - بيروت) ج‌33 ص170 


�. رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ فِي كِتَابِ أَخْبَارِ الْمُلُوكِ‌: أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَهَا فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لِلَّهِ أَبُوكَ يَا ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ لَقَدْ كُنْتَ‌ عَالِي‌ الْهِمَّةِ مَا رَضِيتَ‌ لِنَفْسِكَ‌ إِلَّا أَنْ تَقْرِنَ اسْمَكَ بِاسْمِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.


شرح نهج‌البلاغة لابن أبي‌الحديد ج‌10 ص101 ـ بحار‌الأنوار (ط - بيروت) ج‌33 ص202


�. مستدرك على‌الصحيحين، ج‌4، ص‌515 ـ مسند أحمد، ج‌5، ص‌22 ـ تاريخ مدينه دمشق، ج‌57، ص‌249 ـ مجمع‌الزوائد، ج‌5، ص‌245 ـ إمتاع الأسماع ج‌12 ص383 ـ سبل‌الهدى، ج‌12 ص398


�. سخن حجاج در اين‌جا بسيار زشت و كفر‌آميز بود به همين دليل ترجمه آن‌را حذف كرديم. 


خطب الحجاج بالكوفة فذكر الذين يزورون قبر رسول الله ص بالمدينة فقال تبا لهم إنما يطوفون بأعواد و رمة بالية هلا طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك أ لا يعلمون أن خليفة المرء خير من رسوله‌. (نستجيرباللّه) ـ النصائح‌الكافيه، ص106 ـ شرح نهج‌البلاغة لابن أبي الحديد، ج‌15، ص‌242


�. نشوارالمحاضره، ج2، ص134 ـ احمد بن حنبل با ايجاد نوعى اخبارى‌گرى افراطى در ميان متفكران حنبلى موجب شد تا عده‌اى از آنان تفاوت ميان اعمال مسلمين و اعمال مشركين جاهلى را درك نكرده و فقط با توجه به ظاهر، اعمال مسلمين را از مصاديق شرك خوانده و تعريفى از شرك ارائه دهند كه بسيارى از اعمال مسلمين را در بر مي‌گرفت. بنابراين ابن حنبل گر چه خود هرگز تحليل جديدى در مسأله شرك ارائه نداده و اعمال مسلمين در ارتباط با اموات را از مصاديق شرك نشمرده است، لكن روحيه ظاهرگرايى و ضد عقل‌گرايى را كه از بايدهاى پيدايش وهّابيّت است ايجاد و ترويج نمود. با ظهور ابو محمد بربهارى در قرن چهارم نخستين تحركات در مورد تخطئه اعمال مسلمين در ارتباط با اولياء خداوند پس از مرگ رقم خورد. او كه از علماى حنبلى بغداد بود؛ عزاداري‌ها، روضه‌خواني‌ها و مرثيه‌سرايي‌ها را به شدت مورد انكار و تخطئه قرار داد. او نخستين كسى است كه مسلمين را به‌خاطر اعمال‌شان در ارتباط با ائمه و اولياء خدا پس از مرگ بدعت‌گذار شمرده و حتى آنان را كافر دانسته است.


�. الردّ على الاخنايى ابن تيميه، ص27 ـ شفاء السقام سبكى، ص263


�. وهابيت بر سر دو راهى، ص78


�. مجموعة الرسائل الكبرى، رساله يازدهم؛ ص451


�. رحلة ابن بطوطة؛ ص113


�. تاريخچه وهابيت، ص4


�.  «من يأتى إلى قبر نبىّ أو صالح، ويسأله حاجته ويستنجده ... فهذا شرك صريح، يجب أن يُستتابَ صاحبُه، فإن تاب، وإلّا قُتِل» زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور؛ ص156 ـ قريب منه فى‌الهديّة‌السنيّة ص40 ـ كشف‌الارتياب ص214


�. الغدير، ج2، ص280


�. «وإنّ قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرّب إلى اللّه بذلك، هو الذى أحلّ دماءهم وأموالهم» ـ كشف‌الشبهات ص58، ط. دارالقلم، بيروت ـ مجموع مؤلّفات الشيخ‌ محمّد ‌بن ‌الوهاب ج6  ص115


�. نقدى بر وهابيت، ص32


�. «و إذا أراد أحد الدخول فى دينه، يقول له بعد الشهادتين: اشهد على نفسك إنّك كنت كافراً، وعلى والديك أنّهما ماتا كافرين، وعلى فلان وفلان، ويسمّى جماعة من أكابر العلماء الماضين أنّهم كانوا كفّاراً، فإن شهد قبله، وإلّا قتله، وكان يصرّح بتكفير الأمّة منذ ستّمائة سنة، و يكفّر من لا يتّبعه، و يسمّيهم المشركين، و يستحلّ دماءهم وأموالهم» الدرر السنيّة؛ ج1 ص46 ـ الفجر‌الصادق لجميل صدقى الزهاوى؛ ص17 ـ كشف‌الارتياب؛ ص135 نقلا عن خلاصة‌الكلام؛ ص229ـ‌330 لدحلان‌


�. اللؤلؤ المكين من فتاوى فضيلة الشيخ ابن جبرين ص39


�. منظور وي از عقايد كفرآميز: اعتقاد به وصايت اميرالمؤمنين على عليه‌السلام بعد از پيامبر گرامى و مراسم عزادارى براى امام حسين عليه‌السلام) و توسل به معصومين عليهما‌السلام است. 


«إن كان لأهل السنة دولة وقوة وأظهر الشيعة بدعهم، وشركهم، واعتقاداتهم، فإن على أهل السنة أن يجاهدوهم بالقتال» ـ نقدى بر وهابيت، ص36 ؛ به نقل از سايت المنجد، سؤال شماره 10272


�. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء؛ ج3  ص373 ، فتوى رقم 3008 ـ رئيس هيأت: عبدالعزيز بن عبد‌اللّه بن باز‌؛ اعضاء هيأت: عبد‌الرزاق عفيفى، عبد‌اللّه بن غَدَيان و عبد‌اللّه بن قعود


�. الجامع فى العلل و معرفة الرجال، ج 2، ص 32؛ وفاءالوفا، ج 4، ص 1414


�. كتاب مناقب احمد حنبل، نوشته ابوالفرج جوزى (از شاگردان ابن تيميّه)؛ باب 61 


�. البدايه و النهايه (معروف به تاريخ ابن كثير)، ج14 ص156 ـ توجه بفرماييد كه ابن كثير يكي از متعصب‌ترين افرادي است كه بعد از ابن‌تيميه به عقايد منحرف او اعتقاد داشته و آن را نشر داده است.


�. مرحوم آية اللّه العظمي سيد محسن حكيم،‌ در سفري كه به عربستان داشتند،‌ در جلسه‎اي با «بن‌باز» «كه نابينا بود» مواجه شدند. «بن باز»‌در ظاهر به ديدن آقاي حكيم رفته بود ولي در واقع قصد داشت با ايشان جدال كند و افكار وهابي‎گري خود را مطرح نمايد. در اين جلسه بن باز از آيت‌اللّه حكيم پرسيد:‌ «شما شيعيان چرا به ظواهر قرآن عمل نمي‎كنيد؟»


آيت‌اللّه حكيم در جواب فرمودند: «اين ديدار جاي چنين صحبت‎هايي نيست بگذاريد به احوالپرسي برگزار شود.»


بن باز،‌ سماجت و لجاجت كرد و خواستار دريافت جواب شد.


آيت‌اللّه حكيم، ناچار به بن باز گفتند: اگر قرار باشد به ظاهر قرآن تكيه كنيم و همان را معيار فهم قرآن و عمل به آن قرار دهيم، بايد معتقد شويم كه شما به جهنم خواهيد رفت.


بن باز با تعجب پرسيد: چرا؟ آيت‌اللّه حكيم فرمودند: چون قرآن مي‎فرمايد:«وَ مَنْ كانَ في‌ هذِهِ أَعْمى‌ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى‌ وَ أَضَلُّ سَبيلا ـ كسي كه در اين جهان ]از ديدن چهره حق[ نابينا باشد،‌ در جهان آخرت هم نابينا و گمراه‎تر خواهد بود»(اسراء/72)


و شما كه از دو چشم نابينا هستيد طبق ظاهر اين آيه بايد در آخرت هم نابينا باشيد و در زمره گمراهان كه اهل جهنّمند قرار بگيريد، بنابراين ظاهر بسياري از آيات قرآن مقصود نيست.


�. و كوه‌ها را ميخ‌هايى در آن نساختيم؟ (نباء/7)


�. و به زمين كه چگونه گسترده و هموار گشته است؟! (غاشيه/20)


�. چگونه خاطرتان جمع و ايمن از اين است كه فرشتگان آسمان، زمين را در زير پايتان بشكافند يا اين‌كه اگر چنين كنند زمين چون گهواره درمى‌آيد؟ * و آيا ايمن هستيد از اين‌كه آنان كه در آسمانند سنگ پاره‌ها را بر سرتان ببارند اگر اين‌طور است پس به زودى خواهيد فهميد كه تهديد چيست. (ملك/16و7)


�. و در زمين، كوه‌هاى ثابت و پابرجايى قرار داديم‌. (انبياء/31)


�. اشاره به اين آيات است: « وَ هُوَ الَّذي خَلَقَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ في‌ فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ـ او كسى است كه شب و روز و خورشيد و ماه را آفريد هر يك در مدارى در حركتند!» (أنبياء/33)


« لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغي‌ لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لاَ اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ وَ كُلٌّ في‌ فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ـ  نه خورشيد را سزاست كه به ماه رسد، و نه شب بر روز پيشى مى‌گيرد و هر كدام در مسير خود شناورند.»(يس/40)


�. اگر چه بحث‌هاي زيادي مطرح است كه گاليله موضوع چرخش زمين را كشف نكرد بلكه قرن‌ها قبل از وي اين مسئله مطرح بوده، اما به هر شكل خواندن اين مطالب باعث يادآوري موضوع دادگاه تفتيش عقايد كليسا و محكوميت گاليله براي اين اعتقاد است. مي‌بينيد كه اين‌گونه مسائل در مسيحيت نيز سابقه داشته و وهابي‌ها دنباله‌رو همان تفكرات قديمي كليسا مي‌باشند.


�. عبدالكريم بن صالح الحميد ـ هداية الحيران في مسألة الدوران؛ ص‌12ـ‌32


�. مجموع فتاوى و رسائل محمدبن صالح العثيمين. ج3  ص153 الفتوى شماره 428


�. اينان كه نظرشان به ظاهر آيات است، حتي توجه به اين ظاهر را فقط در جايي قبول دارند كه ميل آن‌ها باشد. خداوند مي‌فرمايد: « وَ تَرَى الجِْبَالَ تحَْسَبهَُا جَامِدَةً وَ هِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ـ كوه‌ها را مى‌بينى، و آن‌ها را ساكن و جامد مى‌پندارى، در حالى كه مانند ابر در حركتند.»(نمل/88) ظاهر اين آيه دلالت دارد بر اين‌كه زمين در حركت است. و همان‌گونه در تفسير نمونه ذيل اين آيه اشاره شده است: « مسلماً حركت كوه‌ها بدون حركت زمين‌هاى ديگر كه به آن‌ها متصل است معنى ندارد، و به اين ترتيب معنى آيه چنين مى‌شود كه زمين با سرعت حركت مى‌‏كند، همچون حركت ابرها.»


�. مجموع فتاوى و مقالات الشيخ ابن باز ج9 ص228


�. مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ج3  ص156ـ159


�. فاصلۀ خشتک شلوار تا کمر


�. خبرگزاري فارس 30/6/93 


�. محققان تاريخ وهّابيّت ثابت كرده‌اند كه اين فرقه در اصل به دستور مستقيم وزارت خارجه بريتانيا ايجاد شد، به‌عنوان مثال به كتاب‌هايى چون "‌پايه‌هاى استعمار" از خيرى حماد و"‌تاريخ نجد" از سنت جان ويلبى يا عبد‌الله ويلبى و"‌خاطرات حاييم وايزمن" اولين نخست‌وزير رژيم صهيونيستى و نيز "‌خاطرات مستر همفر" و "‌وهّابيّت، نقد و تحليل" از دكتر همايون همّتى مراجعه كنيد.


(جريان شناسى وهابيت) ص24 


�. آل رشید حاکمان نیمه مستقل � HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2" \o "حجاز" �حجاز� ( � HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D9%87" \o "مکه" �مکه� و � HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87" \o "مدینه" �مدینه� ) در دوران � HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C" \o "امپراطوری عثمانی" �امپراطوری عثمانی� بودند.


�. رضا خان ميرپنج هم در سال 1304 حكومت را غصب كرد. نزديكي زمان به قدرت رسيدن اين دو فرد مزدور، نشان مي‌دهد كه انگلستان طرح دقيقي براي خاورميانه داشته است.


�. پس از مرگ عبدالعزیز، پسر دیگرش � HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9_%D9%81%DB%8C%D8%B5%D9%84" \o "ملک فیصل" �ملک فیصل� و بعد � HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF" \o "ملک خالد" �ملک خالد� به پادشاهی رسیدند. با مرگ خالد، برادرش فهد، به‌طور رسمی پادشاه عربستان شد. با مرگ فهد، برادرش عبدالله به پادشاهی عربستان رسید، عبدالله در ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۱۵ میلادی (3/11/93) درگذشت و برادر وی، سلمان به پادشاهی رسید.


�. خبرگزاري فارس 14/6/93






